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حکیمی که دین را برای انسان می خواست

ایـن گردهمایـی بـا صحبت هـای دکـتر محمدتقـی 

«در سوگ مردی نشسته ایم  سبحانی چنین آغاز شد:

کـه نبودنـش هنـوز باورمـان نیسـت و اندیشـه های او 

همچنان در ذهنمان طنین انداز اسـت. او عدالت را 

گفت و زیسـت و رفت و ما را با مسـئله های بزرگ تر 

از روزگار او باقی گذاشـت. او رسـالت های خویش را 

بـه انجـام رسـاند و رسـالت های دیگـری را بـرای مـا بـر 

جـای گذاشـت. حکیمـی بـزرگ از دنیـای کوچـک مـا 

گذشـت. او دیـن را در معـارف نـاب آن می خواسـت.

خطاهـای دین فهمـی را می شـناخت و می پذیرفـت.

او دیـن را بـرای انسـان می خواسـت. او خـط صلـح 

و سـبز تشـیع را تنهـا راه رسـتگاری می دانسـت و 

رهروان اصیل آن را بهترین الگوهای رفتن و رسیدن 

و شـدن می دانسـت. در اینجا جمع شـده ایم تا راه و 

روش های علامه و فراز و فرود شخصیت او را از زبان 

کسانی که بیشتر و پیش تر با او بوده اند، بشناسیم.»

مؤلفه های روشن فکری

علامه حکیمی چیست؟

سید عباس صالحی، نماینده رهبر معظم انقلاب در 

مؤسسه اطلاعات و رئیس این مؤسسه، اولین فردی 

بـود کـه در ایـن همایـش بـه ایـراد سـخن پرداخـت و 

ضمـن گرامی داشـت یـاد و خاطـره ایـن عـالم بـزرگ 

صحبت هـای خـود را چنیـن آغـاز کـرد:«حکیمـی مثـل 

اگـر بخواهـم  بـود.  نبـود. منحصربه فـرد  هیچ کـس 

توصیـف کنـم خـود بـود و خـود. حداقـل مـن بـرای 

او مشـابهی نمی بینـم. ویژگی هـای منحصربه فـردی 

داشـت. محقـق بـود و مصلـح. او ده هـا هـزار کتـاب را 

خوانـد و مـرور کـرد و بـا کتـاب و مطالعـه، انـس زیـادی 

داشـت و از آن طـرف، یـک مصلـح پرشـور بـود و از 

دهه هـای اول حیـات علمـی و اجتماعـی اش، ترکیـب 

این ویژگی ها را داشـت.» او در ادامه صحبت هایش 

بـر یکـی از ویژگی هـای علامـه حکیمـی تأمـل و توقـف 

بیشتری داشت و آن «تلفیق روشن فکری و دین داری،

«علامه  بلکه در درجه ای بالاتر سوز دینی بود.» او گفت:

محمدرضـا حکیمـی از چندیـن مؤلفـه  روشـن فکری 

مـدرن برخـوردار بـود کـه هرکـدام از آن هـا می توانـد 

از دیـن داری، بـرای فاصلـه گرفـتن  عاملـی باشـد 

امـا در عیـن حـال بـه شـدت سـوزمند دیـن و دیانـت 

بود.» وزیر سـابق فرهنگ و ارشـاد اسـلامی در ادامه 

صحبت هـای خـود مؤلفه هـای روشـن فکری علامـه 

«گسـتره و تنـوع  حکیمـی را برشـمرد و چنیـن گفـت:

مطالعاتی علامه حکیمی یکی از این مؤلفه هاسـت.

انسـان وقتـی ورودی هـای متنـوع و متفاوتـی داشـته 

باشـد ممکـن اسـت لغزندگـی پیـدا کنـد، امـا اینکـه 

انسـان بتوانـد بـه رغـم داشـتن ورودی هـای متنـوع و 

مطالعـات فـراوان همچنـان در صراط مسـتقیم گام 

بـردارد، همـت زیـادی می طلبـد.»

ارتباطـات  گسـترده اجتماعـی مثـل 

ارتباط داشـتن و تماس با اقشـار و 

گروه هـای مختلـف در جامعـه یکـی 

دیگر از این مؤلفه ها بود که صالحی 

به آن اشـاره کرد. صالحی در ادامه 

صحبت هایش از ارتباط با محرومان 

و ارتباطـات بـرون روشـن فکرانه، بـه 

عنـوان مؤلفه هـای سـوم و چهـارم 

«روشـن فکرها نیـز  یـاد کـرد و گفـت:

ارتباطات خودشان را با هم داشتند.

هـم در مشـهد و هـم در پایتخـت. او 

بافت روشن فکرانه اش را حفظ کرد.

مؤلفـه پنجـم نیـز توجـه و علاقـه وافـر بـه حـوزه نـثر و 

ادبیـات اسـت و کنشـگری اجتماعـی و انقلابی گـری 

نیـز مؤلفـه ششـم.»

دیندار روشن فکر، چطور و چگونه؟

سید عباس صالحی در بخش دوم صحبت هایش از 

ایـن گفـت کـه:«علامـه حکیمـی برخـلاف برخـورداری 

از همـه ایـن ویژگی هـا، نـه تنهـا لغزشـی پیـدا نکـرد،

بلکـه در ایـن مسـیر دسـت دیگـران را هـم گرفـت، امـا 

چطـور و چگونـه؟ یـک علـت آن اسـتاددیدگی اسـت.

او در حوزه علوم دینی اسـتاددیده بود، چه در حوزه 

ادبیـات و چـه در حـوزه دروس حـوزه معـارف. عـلاوه بـر 

ایـن، آگاهـی و مطالعـات گسـترده نسـبت بـه دانـش 

سلف نیز عامل دیگری بود برای برداشتن گام هایی 

محکـم در ایـن حـوزه. سـوم سـلوک معنـوی او بـود کـه 

تحت تربیت استادانش آن را فرا گرفته بود و چهارم 

«اسـوه یابی»؛ بـا نـگاه بـه آثـار علامـه حکیمـی می تـوان 

تعلق خاطرات زیادی را در آن پیدا کرد، به این معنا 

کـه انسـان اسـوه های خـود را و در نتیجـه در آن هـا 

ادله هایـی بـرای اتـکا پیـدا کنـد. ترکیـب اسـوه های 

شخصیتی که در پارسایی و تقوا و آگاهی و احساس 

تعهـد اجتماعـی سرآمـد بوده اند.»

مقاطعـی از حیـات تاریخـی کـه می تواننـد نقطـه اتـکا 

باشـند و چهـار نقطـه اوج آن بعثـت، غدیـر، عاشـورا و 

انتظـار و مهدویـت اسـت. انـس معرفتـی بـا معـارف 

وحیانـی کـه بلـوغ ایـن انـس در الحیـات بـه وضـوح 

مشـاهده می شـود از جملـه ویژگی هـای دیگـری بـود 

کـه صالحـی در قسـمت پایانـی صحبت هایـش بـه 

آن اشـاره کـرد.

الحیات بناست عینیت زندگی ما باشد

در ادامه این نشست، حجت الاسلام 

والمسلمین مهدوی راد، پشت تریبون 

رفت و ضمن گرامی داشت یاد علامه 

حکیمی، از شاخص ترین اثر او یعنی 

«مرحـوم  گفـت: سـخن  «الحیـات» 

علامـه حکیمـی از معـدود متفکـران 

و اسلام شناسـان و عالمانـی اسـت 

کـه بـه اسـلام و دیـن نـگاه جامـع 

داشتند و گستره دانش او نیز دانش 

جامعـی بـود. علامـه حکیمـی هـم بـه 

دیـن یـک نـگاه تمدنـی داشـت و هـم 

یـک نـگاه ارزشـی و هدایت گـری و 

آثـارش، میـان  در  هدایت آفرینـی. 

الحیـات اوج دغدغه منـدی و غیـرت دینـی و شـور 

مذهبی اوسـت.»

او همچنین با اشـاره به اینکه علامه حکیمی عاشـق 

«اگـر کل  بی قـرار اهـل بیـت(ع) بـود از ایـن گفـت کـه:

منظومـه فکـری اسـتاد را در نظـر بگیریـم و بخواهیـم 

جهت گیـری آن را نشـان بدهیـم بایـد بگوییـم کـه 

مجموعـه منظومـه فکـری اسـتاد خلاصـه می شـود در 

«ایـن  نـگاه بـه انسـان و انسـانیت.» و در ادامـه گفـت:

کتـاب در گـذرگاه زندگـی از آغـاز بـه پایـان وسـیله ای 

اسـت برای راه آموزان، با توجه به نیازهای انسـان از 

مبـدا بـه مقصـد. الحیـات بناسـت در عینیـت زندگـی 

مـا باشـد.» او البتـه ایـن نکتـه را هـم ذکـر کـرد کـه 

دریافت هایی که طی یک سال گذشته از این کتاب 

داشـته اسـت، نشـان دهنده ایـن موضـوع اسـت کـه 

آن گونـه کـه شایسـته اسـت هیچ کـدام اصـل موضـوع 

را درنیافته انـد.

مرد زاهد، مرد عمل

سـومین بخـش از ایـن نکوداشـت نیـز اختصـاص پیـدا 

کـرد بـه بیـان خاطراتـی از علامـه حکیمـی از زبـان دکـتر 

محمدمهـدی رکنـی کـه هم زیسـتی و رفاقتـی دیرینـه 

بـا او داشـت. رکنـی بـا ذکـر خاطراتـی از محمدرضـا 

حکیمی از این گفت که آشنایی او با علامه حکیمی 

به سال های  ۳۷ و ۳۸ برمی گردد و این آشنایی طی 

گذر سـال ها و علاقه و اشـتراکاتی که در حوزه های 

مطالعاتی داشـته اند بیشـتر و عمیق تر شـده اسـت.

رکنی در ادامه صحبت هایش از ویژگی های اخلاقی 

علامـه حکیمـی چنیـن سـخن گفـت:«علامـه حکیمی 

بـه معنـای واقعـی کلمـه زاهـد بـود و زهـد داشـت. نـه 

اینکه فقط در حرف باشـد و سـخن. او در مقام عمل 

زهـد داشـت. در واقـع بزرگ تریـن ویژگـی او ایـن بـود 

که مرد عمل بود.» او در ادامه نیز دوباره از سرکشی 

علامـه حکیمـی بـه مناطـق محـروم و زاغه هـا سـخن 

گفـت و اینکـه ایـن یکـی از خصلت هـای پررنـگ او 

بـوده اسـت و بـه سـبب همیـن سرکشـی ها، اشراف 

خوبـی بـر پیرامـون و محیـط پیرامونـی خـود داشـت.

سه اصل ثابت در زندگی

علامه محمدرضا حکیمی

حسـن ختـام همایـش نکوداشـت علامـه حکیمـی 

بـا صحبت هـای آیـت ا... سـیدان همـراه شـد. او کـه 

بـه اذعـان خـودش از ابتـدای دوران طلبگـی علامـه 

محمدرضـا حکیمـی تـا انتهـای عمـرش بـا او انـس و 

رفاقـت داشـته اسـت، از ایـن گفـت کـه شـخصیت 

مرحـوم حکیمـی دارای ابعـاد مختلفـی بـوده اسـت و 

پرداخـتن بـه طـور شایسـته بـه ایـن ابعـاد زمـان زیـادی 

می طلبـد. بـا ایـن حـال، سـیدان بـه اختصـار از او و 

ویژگی هـای منحـصر بـه فـرد او چنیـن سـخن گفـت:

«سه اصل در زندگی علامه محمدرضا حکیمی ثابت 

بود و بر این سه اصل اصرار بسیار داشت. اول اصرار 
بـر ترویـج تشـیع و تثبیـت ولایـت خانـدان رسـالت(ع)

کـه کتاب هـا و آثـار مختلـف ایـن عـالم بزرگـوار نیـز مهـر 

تأییـد اسـت بـر توجـه جـدی او بـر ایـن موضـوع. اصـل 

دوم مسـئله عدالت طلبـی و توجـه بـه قـشر محـروم در 

جامعـه اسـت؛ هـم از ایـن بابـت کـه بـه ایـن موضـوع 

توجـه داشـتند و هـم از ایـن منظـر کـه می شـد ایـن 

توجـه و اهمیـت را در بطـن زندگـی او مشـاهده کـرد.

توجـه او بـه ایـن قـشر سـاده بـود و کم نظیـر. مسـئله 

سـومی کـه علامـه حکیمـی بـه شـدت بـه آن توجـه 

داشـت بحـث تفکیـک بـود؛ تفکیـک بیـن دیـن و افـکار 

بـشری کـه هم خوانـی و مناسـبتی بـا دیـن نـدارد. بـه 

عبـارت دیگـر تفکیـک بیـن حقایـق وحیانـی و افـکار 

بشری که سـازگار با وحی نیسـت. او همیشـه توصیه 

می کـرد بایـد بیـن ایـن دو مقولـه تفکیـک قائـل شـد،

در غیـر ایـن صـورت بـه هـر دو جنبـه از ایـن موضـوع 

ظلـم می شـود. اهمیـت ایـن مقولـه در نظـر علامـه 

حکیمـی بـه قـدری بـود کـه هرجـا و هـر مناسـبتی بـود 

ایـن مسـئله تفکیـک را تذکـر می دادنـد.

نذر و کژفهمی های غیرآگاهانه

یکــی از کنش هــای برجســته اجتماعــی کــه 

ریشــه ای ژرف در ســنت داشــته و باوجــود 

دگرگونی هــای فــراوان نظــام زیســتی انســان،

تبارمنــدی و پویایــی خویــش را حفــظ کــرده،

پنــداره «نــذر» اســت. نکتــه اینجــا اســت کــه نــذر 

ــره  ــد نبــوده و همــواره در دای مفهومــی نوپدی

معنایــی مفهــوم «خیــر» و «خیــر عمومــی» وجــود 

داشــته اســت، اگرچــه به مــرور و بــا اســتواری 

و ســاختارمند شــدن باورهــای دینــی، پدیــده 

«نذر» نیز ساخت یافته و حتی به نظام حقوقی 

وارد شده است. آنچه نباید فراموش کرد توجه 

بــه ایــن مســئله اســت کــه «نــذر» هرگــز یــک پدیــده حکومتــی و 

دســتوری نبــوده اســت و جــدای از بنیادهــای معنایــی و معنــوی 

اســتوار بــه کنش هــای مردمــی اســت. بــا توجــه بــه گســتردگی و 

تکــثر فرهنگــی جهــان، پدیــده نــذر نیــز چــه در دامنــه موضوعــی،

چــه چارچــوب عمــل، گوناگونــی بســیار گســترده ای دارد و همیــن 

توانایــی، زمینــه پویایــی آن را حفــظ کــرده اســت.

بــا توجــه بــه دیرینگــی و پایــداری ایــن پدیــده، بــا افســوس کمتریــن 

میــزان مطالعــات حــوزه علــوم انســانی در ایــران بــه نــذر اختصــاص 

داشــته اســت. از ایــن روی هرگــز فرصــت بهــره بــردن از ظرفیــت 

مردمــی از آن در پهنه هــای مهمــی چــون نظام ســازی اجتماعــی و 

تمدن ســازی فراهم نیامده اســت. اتفاقاً در جهان مدرن به دلیل 

چیرگــی نگاه هــای فن ســالارانه و دور شــدن انســان از ارزش هــای 

معنوی و بنیادین و سرشتین او و تقویت انگیزه های سودمحورانه،

«نــذر» از انــدک پدیده هایــی اســت کــه همچنــان قــدرت اصــلاح 

ایــن رویکــرد و حرکــت جامعــه به ســوی خیــر عمومــی را دارد.

در وضعیــت امــروز مــا، گاه برخــی اظهارنظرهــا دربــاره مســائلی کــه 

ســویه های پیچیــده ای داشــته، طــرح می گــردد کــه مایــه ناراحتــی 

یــا واکنش هــای همگانــی جامعــه می شــود. حقیقــت ایــن اســت 

ــی، ــده از ناآگاه ــتر برآم ــا بیش ــرح نظره ــن ط ــیاری از ای ــه بس ک

موضع گیری های سیاسی و البته هیجانات مناسبتی و لحظه ای 

ــه معنــای دشــمنی بنیادیــن نیســت. اظهارنظــر یــک  اســت و ب

فوتبالیست سرشناس درباره پدیده «نذر» که موجب واکنش های 

تنــدی نیــز شــد، از ایــن ســنخ اســت. بهــتر آن اســت کــه به جــای 

ــاً  ــل و تندخویــی در زمــان طــرح ایــن دیدگاه هــا کــه عموم تقاب

بنیــاد منطقــی و بخردانــه درســتی نیــز ندارنــد بــه آگاهی بخشــی 

ایشــان پرداخــت تــا از دوقطبــی شــدن جامعــه جلوگیــری کــرد.

«نــذر» از جملــه کنش هــای بســیار باارزشــی اســت کــه بــه هیــچ 

عنــوان در جنبــه مــادی محــدود نمی شــود و ابعــاد و ســویه های 

ــخ  ــای تاری ــذر در درازن ــده ن ــی پدی ــی دارد. گونه شناس گوناگون

به خوبی نشــان می دهد که شــیوه های گوناگون نذر که بســیاری 

از آن هــا اساســاً جنبــه مــادی ندارنــد بــه بخشــی از زندگــی مــردم 

بــدل شــده اند. پــس نمی تــوان طــرح الگوهــای جایگزیــن را بــرای 

نــذر در حالتــی کــه تنهــا جنبــه مــادی دارد منطقــی دانســت. در 

واقــع آن فوتبالیســت بــه دلیــل دریافــت ناقــص خویــش از پدیــده 

نــذر و کاســتن آن بــه یــک پدیــده صرفــاً مــادی، بــه خیــال خــود 

الگویــی کاراتــر را پیشــنهاد داده اســت. در حالــی کــه نــذر نــه 

یــک پدیــده مالــی، بلکــه شــیوه ای بــرای تقویــت روحیــه تعــاون 

اجتماعــی اســت کــه بــه یــاری تعریــف انــواع کنش هــای اجتماعــی 

زمینــه پویایــی جامعــه را فراهــم مــی آورد.

مــروری بــر ایــن پدیــده مشــخص می کنــد کــه همــواره نذرهــا در هــر 

تــرازی، بــا یــک منســک مشــخص همــراه شــده اند کــه خــود ایــن 

آییــن بــه تقویــت ارتباطــات اجتماعــی و نهادینــه شــدن ارزش هــای 

نهفتــه در بــاور پیشــینی نــذر منجــر خواهــد شــد. آشــکار اســت کــه 

شــیوه و روش هــای نــذر، همســو بــا تحــولات مناســکی هماهنــگ 

بــا شرایــط معــاصر و تغییــرات مخاطــب دگرگــون خواهــد شــد. بــا 

ایــن توضیــح یکــی از کارکردهــای بنیادیــن نــذر امــر برجســته 

شبکه ســازی و سرانجــام تقویــت سرمایــه اجتماعــی و به تبــع آن 

دیگــر سرمایه هــای سیاســی و اقتصــادی خواهــد بــود. همچنیــن 

زمانــی کــه نــذر جنبــه دینــی گرفتــه و بــر بنیــاد بــاور دینــی عمــل 

کنــد نتایــج مهمــی چــون تقویــت بــاور و ایــمان، تحمل پذیــری 

رنــج و ســختی، خداجویــی (آن هــم در جهــان مــدرن) و در نهایــت 

امیدآفرینــی را بــه بــار خواهــد آورد. بــر ایــن بنیــاد اتفاقــاً پدیــده 

«نــذر» نیــاز جامعــه معــاصر و از عوامــل اصــلاح آن خواهــد بــود.

نکتــه آخــر اینکــه منتقــدان نــاآگاه اتفاقــاً بــه تصــور خویــش نقــدی 

عقلایــی بــه چنیــن پدیده هــا یــا روش بــروز آن هــا وارد می کننــد.

ایــن در حالــی اســت کــه «نــذر» تنهــا یــک کنــش عقلانــی نیســت،

بلکه مجموعه ای از کنش های عقلانی، ارزشی، ایمانی و فرهنگی 

در کنــار یکدیگــر آن را شــکل داده انــد. ســخن آخــر آنکــه نمی تــوان 

بــا عقــل خــود بنیــاد انســانی و مــادی چنیــن پدیده هایــی را زیــر 

ســؤال بــرد و بــه خیــال خــود راهــکار ارائــه کــرد.

حکیمی؛  تلفیق روشن فکری و دین داری
نکوداشت نخستین سالگرد درگذشت  علامه محمدرضا حکیمی برگزار شد

۳شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۲۵
۳۷۴۲ شـــــماره 

سید عباس صالحی:
روشن فکرها نیز ارتباطات 

خودشان را با هم داشتند. هم در 
مشهد و هم در پایتخت. علامه 
حکیمی بافت روشن فکرانه اش 
را حفظ کرد. او علاوه بر توجه و 
علاقه وافر به حوزه نثر و ادبیات 
یک کنشگر اجتماعی و انقلابی  

هم بود
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روشن فکرها نیز ارتباطات 

خودشان را با هم داشتند. هم در 
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برهه یا برحه؟

گاهـی برای نوشـتن واژه هایی که چند نویسـه (حرف) 

دارند به اشتباه می افتیم که یکی از آن ها «برهه» است.

بُرهْـه ریشـه ای عربـی دارد، به معنـای دوره ای از زمان، 

البتـه در  فارسـی بـه روزگار و زمـان طولانـی هـم معنـا 

شـده اسـت.

اما «بُرحَه» شتر ماده نجیب و بَرحَه به معنی بارز است.

 پس «برهه» بنویسیم:

برهـه ای از شـب گذشـته بـود؛ یعنـی پاسـی از شـب 

گذشـته بـود.

مـردم می تواننـد در برهـه ای از زمـان اشـتباه کننـد. 

(ایـران و تنهایـی اش، محمدعلـی ندوشـن)

#زین_قند_پارسی
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از گونه هـای  یکـی  آیینـی  شـعر 

ادبـی اسـت کـه در سـال های پـس 

از انقلاب اسلامی و به ویژه در چند 

سـال اخیر جای خود را در میدان 

ادبیـات انقـلاب بازکـرده اسـت. اینکـه شـعر آیینـی 

بـه چـه نـوع شـعری اطـلاق می شـود و آیـا تنهـا آنچـه 
مـدح و مرثیـه پیامـبر اکـرم(ص) و خانـدان مطهـر(ع)

ایشـان را مدنظر قرار می دهد، شـعر آیینی خوانده 

می شود یا نه، در دیدگاه های مختلف متفاوت است.

برخـی بـر همیـن نظرنـد کـه شـعر آیینـی، فقـط شـعر 

بـا موضـوع پیامـبر و اهل بیـت(ع) اسـت و برخـی آن 

را وسـیع تر معنـا می کننـد و گسـتره آن را دسـت کم 

بـه تاریـخ هزارسـاله ادبیـات می کشـانند. واقعیـت 

ایـن اسـت کـه اگـر بـه ادبیـات آیینـی بـه مفهومـی 

دینـی، معنـوی و اخلاقـی نـگاه کنیـم، کارنامـه ای 

پربـار از آن را در تاریـخ ادبیاتمـان خواهیـم داشـت 

و به تعریف درسـت تری هم از ادبیات آیینی دسـت 

یافته ایم. همواره مناسـب های مذهبی مانند محرم 

و صفـر فرصت هایـی را فراهـم می کنـد تـا بـه ایـن 

مقوله پرداخته شـود، بااین حال، اگر مفهوم 

ادبیـات آیینـی را فراتـر از ایـن بدانیـم، بـا 

سرمایـه ای عظیـم روبـه رو خواهیـم بـود کـه در 

پیونـد بـا مناسـبت های مذهبـی سرشـارتر و 

پربارتر می شـود. مقام معظم رهبری نیز که 

بارهـا دربـاره ادبیـات و شـعر و هـنر بیانـات 

ارزشـمندی داشـته اند، شـعر آیینـی (شـعر 

مذهبـی) را از بهتریـن عرصه هـا می داننـد و 

«این شـعری که شـما اسـمش را  می فرمایند:

شعر آیینی گذاشتید و نام گذاری نامناسبی 

هـم نیسـت - حـالا شـما شـعر مذهبـی را بـه 

نـام شـعر آیینـی معرفـی می کنیـد، عیبـی نـدارد - 

جـزو بهتریـن عرصه هـای بـه کار بـردن قریحه خـداداد 

شـعر و این موهبت بزرگ اسـت... اگر بناسـت شـعر 

محتوایـی داشـته باشـد، بهتریـن محتواهـا همیـن 

محتواهای شـعر دینی و شـعر مذهبی اسـت 

بـا عـرض وسـیع و گسـترده ای کـه دارد.»

ایـن گسـتردگی را هـم این گونـه می بیننـد کـه 

«یک بخش مهمی از شـعر آیینی ما می تواند 

متوجه مسـائل عرفانی و معنوی بشـود. و این 

هـم یـک دریـای عظیمـی اسـت. شـعر مولـوی 

را شـما ببینیـد. اگـر فـرض کنیـد کسـی بـه 

دیـوان شـمس بـه خاطـر زبـان مخصـوص و 

حالت مخصوصش دسترسـی نداشـته باشـد 

کـه خیلـی از ماهـا دسترسـی نداریـم و اگـر آن 

را کسـی یک قـدری دوردسـت بدانـد، مثنـوی،

مثنـوی؛ کـه خـودش می گویـد: و هـو اصـول اصـول 

اصـول الدیـن. واقعـاً اعتقـاد مـن هـم همیـن اسـت.»

به واقـع گنجینـه ادبیـات فارسـی و متـون نظـم کهـن 

مـا سرشـار از موضوع هـای اخلاقـی، دینـی و معنـوی 

اسـت کـه همـه این هـا در زیرمجموعـه ادبیـات آیینـی 

قـرار می گیـرد. بنابرایـن، می تـوان گفـت کـه مـدح و 

مرثیـه بخشـی از ادبیـات آیینـی قلمـداد می شـود.

رهـبر انقـلاب هـم بـه صراحـت بـه همیـن موضـوع 

اشـاره می کننـد کـه «شـعر آیینـی فقـط مسـئله مـدح 

و مرثیه نیسـت؛ مناجات هم جزو شـعر آیینی اسـت.

بـرای اینکـه مضمـون مناجـات را درسـت پیـدا کنیـم،

بهتریـن مرجـع، دعاهاسـت.»

بـا ایـن نـگاه کـه گسـتره مفهومـی ادبیـات آیینـی را 

بزرگ تـر بگیریـم از آنچـه برخـی گـمان می کننـد، هـم 

بـه گنجینـه ای فربه تـر دسـت پیـدا می کنیـم و هـم 

امـکان بهره گیـری از مضامیـن متنـوع بـرای سرایـش 

ادبیات ویژه مدح و مرثیه فراهم می شود؛ به گونه ای 

کـه در پیونـد ایـن مضامیـن، مدح هـا و مرثیه هـای مـا 

نیـز به لحـاظ محتوایـی غنی تـر و عمیق تـر می شـود.

این موضوع را در هفته های بعد دنبال خواهم کرد.

بیانـات رهـبر معظم انقلاب

۱۳۹۰/۰۳/۲۵ در دیدار جمعی از شـعرای آیینی،

۱۳۷۸/۰۶/۲۵ دیدار با شـاعران در ماه رمضان،

آیــا ادبیــات آیینــی فقــط مــدح و مرثیــه اســت؟
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سالن بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، صبح دوشنبه، آخرین روز 

مرداد، میزبان نشستی بود به مناسبت نخستین سالگرد رحلت علامه محمدرضا 

حکیمی فقیه، مجتهد، فیلسوف، متفکر و نویسنده کتاب مشهور «الحیاة» بود که سال گذشته 

و در آخرین روز مرداد در سن ۸۶سالگی از دنیا رفت. حکیمی در سرتاسر عمر با برکتش به زعم 

«کوشید تا در توفان "دین گریزی" و "انسان ستیزی"، انسان در پناه  برادرش، محمد حکیمی،

دین آرام یابد.»

محمدجواد استادی، به عنوان دبیر اجرایی برنامه، این نشست را با قرائت بخشی از پیام رهبر معظم 

انقلاب به مناسبت درگذشت محمدرضا حکیمی آغاز کرد و در ادامه از این گفت که مرور شخصیت 

و آثار علامه حکیمی می تواند هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ شیوه زیستن، آموزنده و مؤثر واقع 

شود. این همایش به مدد مجموعه های متعدد حوزوی و دانشگاهی از جمله آستان قدس رضوی،

مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، مؤسسه و بنیاد الحیات 

و مرکز مذاهب اسلامی برگزار شد تا به بررسی بخشی از وجوه شخصیتی علامه حکیمی بپردازد.

حضرات آیات، حجج  اسلام و استادان معظم سید جعفر سیدان، احمد مروی، محمدعلی مهدوی راد،

محمدمهدی رکنی، سیدعباس صالحی، محمدتقی سبحانی از حاضران در این همایش بودند.

محبوبه عظیم زاده

کتاب «قربانی شهریور» که زیر عنوان خرده روایت های 

اجاره نشینی را به همراه دارد به چاپ دوم رسید.

این اثر زهرا کاردانی، نویسنده مشهدی، که اواخر 

نشر  بازار  وارد  جم»  نشر«جام  توسط   ۱۴۰۰ سال 

شد، روایت هایی را از صاحب خانه ها، مستأجران 

اجاره نشینی در  زندگی  با محوریت  املاکی ها  و 

اختیار مخاطب قرار می دهد.

مصائب اجاره نشینی گریبان تعداد زیادی از مردم را 

گرفته است، اما هرکس فکر می کند بار این سختی 

و مصیبت را باید به تنهایی و شخصی به دوش 

«قربانی شهریور» هر چند ۲۱ خرده روایت  بکشد.

از این ماجرا را کنار هم جمع کرده است، اما این 

رنگین کمان مثالی برای یک گفت و شنید جمعی 

اینکه  بیانگر  و  این مسئله پیچیده است  درباره 

می شود درباره بعضی مسئله های شخصی که ریشه 

اجتماعی دارد، گفت وگوی گروهی کرد. این کتاب 

در ۱۶۰ صفحه و با قیمت ۵۰هزار تومان از طریق 

کتاب فروشی ها و درگاه های اینترنتی فروش کتاب 

در دسترس است. شاید این کتاب بهترین هدیه 

مشاوران املاک به مؤجر و مستأجر باشد، موقع 

امضای اجاره نامه!
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